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  :گوییممی ما

  :شودمی تقسیم قسم دو به خطاب که کنیم اشاره است لازم آخوند مرحوم فرمایش تشریح از قبل. 1*

 ستا طرف دو بالفعل وجود محتاج و است موجود نفر دو بین که حالتی از است عبارت که حقیقی خطابیک( 

  .است اضافه مقوله از که چرا

 موجود گوینده مقابل طرف اگر» :فرمودمی آخوند مرحوم ،است یقیقح خطاب ،خارجی حالت کدام اینکه در اما

 الیکهح در «است خطاب نفر دو آن میان فعل صورت این در ،الیه فتتیل و الکلام الی یتوجه بحیث کان و باشد

  :نویسدمی و است کرده شبهه مطلب این در حکیم مرحوم

 غيره عن و المجمع في كما الخطاب مفهوم في مأخوذاً المخاطب إفهام قصد كان لو يتم هذا»

 الكلام لىإ يتوجه بحيث المخاطب كون فاعتبار الخطاب مفهوم في الإفهام قصد يعتبر لم لو أما

 قد هأن كما عقلا جائزاً كان إن و يتوجه لا من مع الخطاب يلغو قد نعم. ظاهر غير إليه يلتفت و

 1«لغواً يكون فلا إليه غرض يدعو

 آخوند با حق ،باشد التفات و توجه که است جایی حقیقی خطاب که -گویدمی البحرین عمجم چنانکه- گفتیم اگر]

 ملتفت آنها زا یکی اگر حتی ،کنندمی صحبت هم با نفر دو که است حاصل صورتی در همخاطب مگفتی اگر ولی است

 اطرخ به است ممکن و) باشد لغو است ممکن اگرچه است صادق حقیقی خطاب صورت این در ،نباشد دیگری به

  [2(نباشد هم لغو اغراض برخی

 آیندگان با و کنید استفاده خطاب الفاظ از شما اگر پس است الفاظ در و است اعتبار از ناشی که انشایی خطابدو( 

 ابخط همراه که است شده عوض صورتی برای انشایی خطاب آیا حال است خطاب اعتبار و ایجاد کنید صحبت

 ؟است حقیقی

 فظیل بحث یک صرفاً ،گفتیم (حقیقی خطاب درباره یعنی) خطاب له موضوع معنای درباره آنچه که شود توجه

 است اییج به مربوط ،شودمی لاستعما حقیقی نحو به وقتی خطاب لفظ آیا که است آن درباره بحث یعنی ،است

  .است آن از اعم یا باشد موجود بالفعل مخاطب که

 یا تاس خطاب حقیقتاً هم کار این آیا داد قرار توجه مورد را (ملتفت غیر یا) معدوم کسی اگر دیگر عبارت به و

  .دانست لفظی بحث یک باید را بحث این لاجرم پس .شودمی گفته خطاب آن بر مجازاً

                                                      
 521، ص1. حقائق الاصول، ج 1

 410، ص3. ایضاً ن ک: مباحث الاصول، حکیم، ج 2
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 ممکن معدوم و بغائ به کلام دادن توجه آیا آنکه یکیاللهم الا ان یقال: در مورد خطاب دو بحث مطرح است، 

 ممکن اضرح مخاطب به جز کلام دادن توجه اگر اینکه یدیگر و نیست لفظ صدق بر مبتنی بحث این و ،عقلاً است

 .باشد مه ملتفت (است حاضر اینکه بر علاوه) مخاطب که است لازم «خطاب» لفظ حقیقی صدق برای آیا ،نیست

 .است لفظی بحث یک دوم بحث این

  :که است آن آخوند فرمایش لحص ما. 2*

  است محال غائب و معدوم به حقیقی خطاب .1

  .اندشده وضع خطاب ایجاد برای و هستند انشایی خطاب ةداا .2

  :باشد حقیقی خطاب ،«خطاب ةاداله  موضوع» اگر (الف .3

  .است حقیقی استعمال ،حقیقی خطاب ایجاد در آنها استعمال( 1الف/

  .است مجازی استعمال ،حقیقی غیر خطاب ایجاد در آنها استعمال( 2الف/

 اشدب شده استعمال انشایی خطاب در باید ،شوند غائبین و معدومین شامل بخواهند خطاب ةادا اگر لذا و

 .است مجازی استعمال که

 خاطبدر ت گاه که ،خطابو اعتبار  ایجاد یعنی] :باشد انشایی خطاب ،«خطاب ةادا له موضوع» اگر (ب .4

  [است دیگری قصد به وغیر حقیقی  خطابدر ت گاه و است حقیقی

 در نآ استعمال اینکه کما است حقیقی استعمال ،حقیقی خطاب انگیزه به خطاب ایجاد در آن استعمال

  .است حقیقی استعمال هم دیگر هایانگیزه به خطاب ایجاد

  :حال .5

 یقیحق خطاب بر آن حمل ،بدون قرینه استعمال صورت در :نیست حقیقی خطاب به منصرف اگر( 1ب/

 .نیست ممکن

  :است حقیقی خطاب به منصرف اگر (2ب/

 یحقیق خطاب بر آن حمل ،بدون قرینه استعمال صورت در :نیست موجود انصراف از مانعی( 2/1ب/

  .است لازم

 حقیقی خطاب بر آن حمل ،بدون قرینه لاستعما صورت در :است موجود انصراف از مانعی( 2/2ب/

 .نیست ممکن

 انشایی هایخطاب برای «خطاب ادوات» که کند ثابت تا کندمی اشاره شاهدی به ادامه در آخوند مرحوم. 3*

  .نیستند حقیقی خطاب به منصرف ،شوندمی استعمال وقتی هم شارع کلمات در و اندشده وضع
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 لا و عناية بلا تلوها الواقع العام من العموم إرادة مع بالأدوات النداء صحة ذكرنا لما يشهد و»

 .رعاية العلاقة و للتنزيل

 ولهحص مع حاله عن التفتيش و إليه الالتفات مع به العلم عدم يدفعه ارتكازيا كونه توهم و

 1«.واضح هو كما كذلك بثبوته يعلم أين فمن إلا و مرتكزا كان لو بذلك

  :توضیح

  :آنکه مطلب این برای شاهد .1

 هم و است غائبین و معدومین هم «منونؤم» از مراد حالیکه در «منونؤالم ایها یا» شودمی گفته وقتی .2

 ،نیست میان در هم (حاضر منزله ئبغا و معدوم تنزیل) مجازی تنزیل و مجازی علاقه هیچ و ،حاضرین

 طابخ برای خطاب ةادا وضع اگر حالیکه در) نیست غلط و است صحیح ندا ةادا استعمال صورت این در

  [نیست ممکن عنایت بدون و حقیقی استعمال ،بود حقیقی

 حاصل یزاکارت صورت به و است موجود هم لیزتن و ستا مجازی استعمال ،موارد این در :قلت ان .3

  (باشیم نداشته توجه آن به اگرچه) است

 تنزیل هک فهمیممی ،نه یا هست میان در تنزیل آیا که کنیممی توجه خود وضعیت به توجه با وقتی :قلت .4

 شود گفته دبو بهتر :گوییممی ما] (است میان در تنزیل که فهمیمنمی دیگر عبارت به یا و) نیست میان در

  [شدمی حاصل «تنزیل عدم به علم»

 .شدمی حاصل لتنزی به علم تفتیش با ،بود ارتکازی تنزیل اگر حالیکه در .5

 رملاج ،اندشده وضع حقیقی خطاب برای خطاب ادوات بگوید کسی اگر که نویسدمی ادامه در آخوند مرحوم. 4*

 غیر معنای در خطاب ادوات دهد نشان که) نباشد موجود شارع غیر خطابات و شارع خطاب در ایقرینه اگر

 تنها تخطابا بگوید باید (،شودمی هم غائبین و معدومین شامل لذا و است شده استعمال (انشایی خطاب) حقیقی

  .گیردمی بر در را ینمشافه

 الخطابات اختصاص التزام عن مناص فلا الحقيقي للخطاب الأدوات وضع عن إلا أبيت إن و»

 هناك كني لم فيما بالمشافهين كغيرها الأداة بدون الكلام توجيه بنفس أو الخطاب بأداة الإلهية

 2«.التعميم على قرينة

 

                                                      
 230. کفایة الاصول، ص 1

 . همان 2



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 
 

243 / چهاردهم  سالاصول؛    درسنامه        

 

  :کندمی اشاره شبهه یک به ادامه در آخوند مرحوم. 5*

 حاطتهلإ الغائبين عن فضلا الموجودين لغير تعالى خطاباته في التعميم التزام صحة توهم و»

 لمعدوما صلاحية توجب لا إحاطته أن ضرورة فاسد الاستقبال في الموجود و الحال في بالموجود

 ىتعال ناحيته في نقصا يوجب لا لقصورهما معهما المخاطبة صحة عدم و للخطاب الغائب بل

 كوني أن عن قاصرا كان الوجود متصرم و تدريجيا لكونه اللفظي خطابه أن كما يخفى لا كما

 1«ضرورة منه بمسمع كان من غير نحو موجها

  :توضیح

 و موجودین به نسبت سبحان خدای علم که چرا شودمی غائبین و معدومین شاملشرعی  خطاباتلت: ق ان .1

  [شودمی مطرح هستیم زمان ظرف در که ما برای آینده و حال عبارتی به] دارد احاطه معدومین

 بتخاط صلاحیت «بغائ و معدوم» که است آن جهت به مخاطبه مشکل که چرا ؛است فاسد توهم این :قلت .2

  .باشد داشته مشکل سبحان خدای اینکه نه و ندارند

 [ودشنمی غائب و معدوم شامل ،شودمی صادر زمان ظرف در و کلام وسیله به خطاب وقتی :دیگر عبارت به] .3

                                                      
 . همان 1


